


مدیریت سازمانھا و مراکز فرھنگی

دانشگاه علمی کاربردی
فرھنگ و ھنر
تھیھ وتنظیم 
محسن اسدی



مقدمھ

انسان امروزی و بھ تبع آن ملت ھا و كشورھا بیشتر از گذشتھ در 

معرض پیچیدگي  ھستند. اما انسان این عصر نسبت بھ گذشتھ، 

ھوشمندتر و آگاه تر است و بر ھمین اساس نحوه مدیریت و تعاملات 

انساني و كشورداري نیز مي بایست ھوشمندتر، پیچیده تر و 

منطقي تر باشد. بدین دلیل در نگاه كلان مدیریتي باید بھ این رویكرد 

توجھ داشتھ باشیم كھ؛ درروش ھاي مدیریتي و شناخت عوامل مؤثر 

بر اداره صحیح و منطقي انسانھا و كشورداري نیاز بھ شناخت 

روشھاي جدید داریم.



اگر بپذیریم كھ فرھنگ ھمچون دریایي است كھ افراد را مانند ماھي 

در درون خود دارد و آنھا را احاطھ كرده است و یا آن را مانند 

كوه یخي بدانیم كھ قسمت كوچكي از آن دیده مي شود، این فرض 

مبین فضایي است كھ در زندگي انسانھا تنیده شده است و 

پیچیدگي ھاي آن براي مدیریت شرایط ویژه اي را مي طلبد.



مدیریت فرھنگي نیز بھ منظور شناخت و ادارة فرھنگ با ھمان 

نسبت ھا دچار پیچیدگي و ظرافتھاي انساني و اجتماعي است.

شایان ذکر است کھ استقلال وموجودیت ھر جامعھ از استقلال 

فرھنگ آن نشأت می گیرد و ساده اندیشی است کھ گمان شود کھ با 

وابستگی فرھنگی، استقلال درابعاد دیگر یا یکی ازآنھا امکان  

پذیراست.



مفھوم مدیریت

پدیده «اداره کردن» مربوط بھ روزگار اخیر نیست بلکھ از 

دیرباز، بشر متوجھ شده است کھ برای رسیدن بھ یک «ھدف» 

لازم است بھ بسیج امکانات و رھبری این امکانات بھ سوی آن 

ھدف مشخص اقدام کند.

مدیریت معادل واژه انگلیسی "Management" بھ مفھوم 

علم و ھنر اداره کردن سازمانھا بھ کار برده می شود. 



بسیاری از نظریھ پردازان و اندیشمندان، مدیریت را مھمترین رکن تحول 

و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جوامع دانستھ و براین اساس، برای 

رشد و توسعھ آن، سرمایھ گذاری ھای قابل توجھی کرده اند.

علم مدیریت در دنیای امروز، بھ سبب نتایج ارزشمندی کھ بھ کارگیری 

صحیح آن برای سازمانھای مختلف در پی داشتھ، از رشد و توسعھ 

چشم گیری برخوردار شده است.

اھمیت مدیریت



مدیریت یعنی کارکردن با دیگران و بھ وسیلھ دیگران•

مدیریت فرآیند بھ کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامھ •

ریزی، سازماندھی، ھدایت و کنترل است کھ برای دستیابی بھ اھداف 

سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.

جرج موریس می گوید: مدیریت علم و ھنر،ھماھنگ کردن، رھبری و •

کنترل فعالیتھای دستھ جمعی بھ منظور نیل بھ ھدفھای مطلوب، با حداکثر 

کارایی تعریف کرد . (نقل از الوانی، 1369)

تعریف مدیریت



مدیریت بھ منزلھ علم وھنر

بخشي از دانش مدیریت از طریق آموزش فراگرفتھ مي شود، ولي بخشي دیگر از 

آن باید ضمن کار(تجربی) آموختھ شود .

 بھ آن بخش ازمدیریت کھ با آموزش فراگرفتھ مي شود ؛ «علم مدیریت» وآن 

بخش کھ از طریق کسب تجارب و اندوختھ ھا و بھ کارگیري آنھا در شرایط 

گوناگون حاصل مي شود ، «فن مدیریت» گفتھ می شود. 

ھنرمدیریت ذاتی است •

فن مدیریت تجربی است                    انجام مدیریت تلفیقی است•

دانش مدیریت اکتسابی است •



فراگیری مدیریت

اساساً دو روش برای یادگیری دانش مدیریت وجود دارد، اول از طریق 

آموزش وتحصیلات دانشگاھی، دوم درحین انجام کار، البتھ می توان 

ترکیبی از این دو روش را نیز بھ کار برد. 

یادگیری مدیریت درحین انجام کار بکندی و تدریجی صورت می پذیرد 

و کافی نیست زیرا تأکیدعمده درواحدھا برانجام کاراست نھ آموزش 

مدیریت برای پرسنل.



افرادی ھم کھ صرفا مدیریت را ازطریق آموزش فرا گرفتھ اند 

دراوایل کاردچاردلواپسی، دستپاچگی و استرس می شوند کھ این 

امرطبیعی بوده وبا گذشت زمان و تکراراز طریق آزمون وخطا 

احتمال موفقیت فرد افزایش می یابد. چنانچھ مدیران تجربھ کاری 

مفیدی نداشتھ باشند دراداره سازمان با مشکلات عدیده ای مواجھ 

می شوند . پس مشخص میشود کھ نھ آموزش بھ تنھایی مفید است 

 و نھ تجربھ بلکھ بایستی تلفیقی از ھر دو باشد. 



مھارت ھاي مدیریت

مدیرجدای ازبرخورداری از توانمندی ھای عام مدیریتی، می بایست 

درزمینھ مھارت ھای ذیل نیز برخوردار باشد. 

مھارت ھاي فني: مھارت ھاي فني از جملھ مھارت ھایي ھستند كھ •

براي انجام دادن فعالیت ھاي تخصصي لازم مي باشند. 

مھارت ھاي مراوده اي: توانایي دراستقرارارتباط، درك مسائل و •

انگیزاندن افراد گروه. 



مھارت ھاي ادراكي : این خصوصیات امكاني براي آنھا ایجاد مي نماید كھ •

استراتژیك (آینده نگر بودن) فكر كنند واساس محكمي براي اتخاذ تصمیمات 

جامع سازماني پایھ ریزي نمایند. 

مھارت ھاي تشخیص و تحلیل مسائل:•

بتوانند  مھارت ھاي تشخیص و تحلیل مسائل مدیران را قادر مي سازد كھ 

مشكلات خود را تعریف نموده، سپس علل احتمالي آنھا را تشخیص داده 

و با تمركز بر مشكلات بھ حل آنھا اقدام نمایند 



نظریھ ھا وتئوریھا درمدیریت

  ا-نظریھ کلاسیک ھا 

2-نظریھ نئوکلاسیک ھا یا روابط انسانی

3-نظریھ ھای جدید ونوین



نظریھ کلاسیک

بھ طورکلی نظریھ کلاسیک براین فرض مبتنی است کھ افراد با انگیزه 

ھای مادی بھ کارمی پردازند وازفرصتھای بدست آمده استفاده می کنند 

وبرای بھ حداکثررساندن منافع شخصی خود دست بھ ھرکاری میزنند. 

نظریھ کلاسیک یا سنتی بھ عنوان اولین نظریھ مدیریت محسوب می 

شود کھ خود بھ سھ گروه نظریھ مدیریت علمی، نظریھ اصول گرایان 

ونظریھ بوروکراسی تقسیم شده است .



فردریک وینسلو تیلورمھندس مکانیک آمریکایی کھ سعی دربھبود کارایی صنعت 

داشت بھ عنوان مطرح کننده این نظریھ درسال 1911میلادی کتاب اصول مدیریت 

علمی را منتشر ساخت.

 وی دراین کتاب متذکر می گردد کھ "بھترآن است کھ ھدف اصلی مدیریت، بھ 

حداکثررساندن کامیابی کارفرما وکارمند باشد".

 تیلور کھ "پدر مدیریت علمی" نیز نامیده می شود، براین باور بود کھ بسیاری 

ازکارکنان ھم عصرش، کمتر ازظرفیت واقعی خود کارمی کنند. او تصورمی کرد کھ 

این مسئلھ با اتخاذ فرآیند ھایی منظم، مبتنی برھدایت و حمایت کارکنان توسط 

سرپرستان و ارضاء نیازھا و انگیزه ھای پولی کارکنان قابل حل است. 

نظریھ مدیریت علمی



دردھھ 1880میلادی تیلورمطالعات خود را درزمینھ زمانسنجی 

وحرکت سنجی درواحدھای مستقل آغاز کرد. مشھورترین تجربھ 

آغازین وی با جابھ جایی مواد در کارخانھ ذوب آھن سر و کار داشت 

کھ توسط افراد و بھ وسیلھ بیل انجام می شد. تیلور با بررسی این 

فعالیتھا دو نتیجھ ذیل را بدست آورد:



الف) اگر برای حمل مواد، درکنارھرتوده سنگ آھن، ذغال سنگ، یا 

گدازه (تفالھ) آھن یک نفر قراربگیرد، کارآیی افزایش می یابد(البتھ در 

مقایسھ باھنگامی کھ یک نفربخواھد ھمھ آنھا را بتنھایی جا بھ جا کند) بھ شرط 

آن کھ محوطھ کارخانھ بھ اندازه کافی بزرک باشد تا ھمھ افراد بتوانند 

ھمزمان مشغول بھ کار باشند.



ب) استفاده از بیلھایی با اندازه ھای متفاوت، فراخور جا بھ جایی انواع 

توده ھای مواد، کارآیی را افزایش می دھد؛ بھ این ترتیب کھ از بیلھای 

کوچک برای جا بھ جایی سنگ آھن سنگین استفاده شود (بھ گونھ ای کھ افراد 

دیرترخستھ شوند) وازبیلھای بزرگ برای جا بھ جایی گدازه ھای سبکتر استفاده 

گردد (بھ گونھ ای کھ بتوان مواد بیشتری را با حرکت جابھ جا کرد) البتھ این کار تا زمانی 

مقرون بھ صرفھ خواھد بود کھ قیمت بیل بھ اندازه کافی ارزان باشد؛ یعنی 

در مجموع از قیمت نیروی کار قابل صرفھ جویی در جا بھ جایی مواد، بھ 

ازاء ھر نفر در روز، کمتر باشد.



1- مدیریت باید علمی باشد:دراین اصل روش علمی جانشین روش تجربھ و 

خطا می گردد. تیلور معتقد بود کھ با مطالعھ علمی کار باید کوشید بھترین 

روش انجام کاررا پیدا و بھ صورت دستورالعمل بھ کارکنان ابلاغ کرد. 

مطالعھ علمی کار، شامل حرکت سنجی و زمان سنجی وتعیین استانداردھای 

تولید وکارکرد براساس آن است.

2- انتخاب کارکنان باید اساس علمی داشتھ باشد: یعنی با استفاده از روشھا 

و فنون علمی افرادی باید برای کار انتخاب شوند کھ مھارت و توانائیھای 

لازم برای انجام مؤثر و موفقیت آمیز آن را داشتھ باشند.

اصول مدیریت علمی از منظر تیلور 



3- آموزش و تربیت کارکنان باید جنبھ علمی داشتھ باشد.

4- روابط نزدیک و دوستانھ و روحیھ ھمکاری باید بین مدیریت و 

کارکنان وجود داشتھ باشد.

با توجھ بھ این اصل کارومسئولیت باید بھ طورمساوی میان مدیران 

و کارکنان تقسیم شود. 

برنامھ ریزی و کارھای فکری را مدیران و کارھای جسمی را 

کارکنان انجام دھند.



 دو نفر از افراد معاصر تیلور، یعنی فرانک ولیلیان گیلبرت (زن وشوھر 

آمریکایی ) بھ منزلھ پیشگامان مطالعھ حرکت سنجی دریکی از 

بررسیھای مشھور خود توانستند تعداد حرکاتی را کھ کارگران ساختمان، 

ھنگام بنایی انجام می دادند، کاھش دھند و بھره وری آنان را سھ برابر 

کنند.



ھنري فایول یك مھندس معدن فرانسوي بود كھ بطورمستقل از جنبش مدیریت علمي 

آمریكایي ، یك تئوري عمومي دربارة مدیریت بازرگاني ارائھ نمود.

 قابل توجھ ترین اثروي،كتابي تحت عنوان (( مدیریت عمومي وصنعتي )) بود كھ در 

سال 1925منتشر گردید . 

فایول دراین كتاب تلاش نمود بھ طبقھ بندي وظایف مدیریت بپردازد . 

فایول برخلاف تیلورو پیروانش درمدیریت علمي، پیش ازآنكھ بھ مدیریت فرآیندھاي 

منفرد بپردازد، بروظایف مدیران ارشد تأكید نموده است. ایده ھاي فایول انعطاف 

پذیرتر از تیلور بوده و نگرش وي بھ مدیریت داراي جذابیت خاصي مي باشد 

نظریھ اصول گرایان یاعلم اداره



اصول چھارده گانة فایول

1- تقسیم كار ، بگونھ اي كھ ھركاري بھ حداكثر كارایي خود برسد 

٢- تعیین اختیارات .

٣- نظم .

۴- وحدت فرماندھي ، بطوریكھ یك مرئوس بھ بیش از یك رئیس 

گزارش نكند .

۵- وحدت رویھ و اعمال تمامي كنترل ھا از یك منبع .

۶- مرتبط نمودن علائق فردي بھ علائق سازماني .



7- توزیع عادلانھ پاداش براي ھمھ. 

٨- تمركز كنترل وقدرت .

٩- سلسلھ مراتب معین ، بگونھ اي كھ ھر كارمندي از موقعیت و 

وظایف خود در سازمان مطلع باشد .

١٠- آگاھي از مقاصد و اھداف .

١١- تساوي وعدالت درتعاملات میان كاركنان ومدیران .



12- ثبات شغل وموقعیت جھت حصول اطمینان ازحداقل گردش 

شغلي كاركنان و مدیران .

١٣- توسعھ نبوغ و ابتكارفردي .

١۴- ایجاد روحیھ صمیمیت و دلگرمي جمعي و حفظ روحیھ 

كاركنان و مدیریت .



نظریھ بوروکراسی 

بوروکراسی ازدوبخش بورو بھ معنی میزو دفترکاروپسوند کراسی بھ معنی 

سالاری ایجاد شده است.

برابرفارسی آن یعنی دیوان سالاری ترجمھ ای ازھمین واژه است. بھ 

طورکلی، دیوان سالاری یا بوروکراسی بھ معنی یک سیستم کارکرد عقلانی 

و قانونمند است.

تا کنون بوروکراسی بھ معانی (یک سازمان ، یک سازمان معقول،عدم 

کارایی سازمان، حکومت ماموران اداری، اداره عمومی، اداره بھ وسیلھ 

ماموران اداری)آمده است . 



جھان بوروکراسی یکی از محبوب ترین شیوه ھای مدیریت کلاسیک 

است. 

بھ دلیل عملکرد قانونمند وتحت راھبردھای ازپیش مصوب شده این 

عملکرد دربعضی کشورھای درحال توسعھ با شکست مواجھ 

می شود.

شکست این نوع سیستم درایران چنان بوده کھ آن را بھ عنوان فساد 

اداری و یا کاغذ بازی ورشوه گیری عنوان می کنند.



ماکس وبر(از آلمان) کسی است کھ بحث بوروکراسی را مطرح کرده واز 

منظرایشان، بوروکراسی بھ مفھوم سازمان بزرگی است کھ سلسلھ مراتب 

و قوانین وقواعد مخصوصی دارد ودرآن تقسیم کار صورت گرفتھ است. 

بھ عبارت دیگر بوروکراسی باعث می شود بھ سازمان نظم داده شده و از 

ھدررفتن منابع تولید جلوگیری بھ عمل آید .



ویژگی ھای بوروکراسی وبر 

1- وجود سلسلھ مراتب ؛

2- انتصاب برحسب شایستگی و تخصص؛

3- ضوابط ومقررات مكتوب وازپیش تعیین شده؛

4-غیرشخصی بودن (بی طرفانھ، بدون دخالت احساسات شخصی)؛

5- اجرای وظایف بھ  طور مستمر، ثابت و دائمی؛



6- تقسیم كار گسترده؛

7- جدایی اموال سازمان و اموال شخصی؛

8- جدایی محل سكونت و محل كار؛

9- انحصاری نبودن مقامات و پست ھای رسمی؛ 

10- وجود یك نظام بایگانی منظم؛

11- وجود یك نظام انضباط و نظارت یكنواخت



مکتب نئوکلاسیک

بنیانگذاراین مکتب یک استرالیایی بنام " التون مایو" می باشد کھ با انجام 

پژوھشھایی توجھ مدیران را بھ اھمیت ونقش افراد انسان درتعیین 

سرنوشت سازمانھا جلب نمود.

مکتب روابط انسانی سازمانھا را بھ عنوان پدیده ھای متشکل افراد و 

وظایف میداند نتایج مطالعات التون مایو وھمکارانش در کارخانھ  " 

ھاتورن" وا بستھ بھ شرکت وسترن الکتریک نشان داد کھ عوامل اجتماعی 

بیشترازمتغییرھای فیزیکی درعملکرد وکارایی افراد موثر است.



وظایف مدیریت

مھمترین وظایف یک مدیر کھ از طریق انجام مطلوب آنھا قادر بھ اداره سازمان 

خواھد بود، بھ شرح ذیل ذكر شده است. 

(Leading)-برنامھ ریزی(Planning)        -       رھبری وھدایت

           (Control) -ھماھنگی (Coordinating)   -      کنترل

 (Organizing)  سازماندھی-  

برنامھ ریزی، علی رغم این اندیشمندان در نظریھ ھای اخیر مدیریت چھاروظیفھ 

سازماندھی، کنترل وھدایت را برای اجرای مدیریت کافی می دانند.



اولین ومھمترین وظایف مدیران برنامھ ریزي است.-

 برنامھ ریزی تنھا فکر کردن راجع بھ آینده یا کنترل آن نیست بلکھ -

تفکردرفرآیند برنامھ ریزی مورد استفاده قرارمی گیرد .

 - برنامھ ریزی می تواند برای زمان حال یا آینده انجام شود.

مفھوم برنامھ  ریزي



برنامھ ریزي یعني تعیین ھدف وتعیین مسیررسیدن بھ ھدف•

برنامھ ریزی فعالیت مستمری است کھ نھ تنھا بھ مقصد، بلکھ بھ روش •

وصول بھ آن و تعیین بھترین مسیر نیز توجھ دارد.

(فلیپ کومز: 1353 ،3)

تعریف برنامھ  ریزي



فاکتورھای برنامھ ریزی

برنامھ ریزي بھ گفتھ مشتمل است بر؛

1-پیش بیني وآینده نگري 

2-مشخص كردن ھدفھا یا دادن محتوا بھ ھدفھا 

3-ھماھنگي میان ابزارھا ،عوامل،ووسایل مختلف اجراي سیاست



انواع برنامھ ریزی از نظرزمانی•

انواع برنامھ ریزی از نظر "زمانی" بھ سھ دوره کوتاه مدت، بلند مدت 

ومیان مدت تقسیم شده است:

- برنامھ ریزی بلند مدت: جزییات کاربھ ندرت مشخص شده وفقط چارچوبی 

کلی برای انجام فعالیت ھا تعیین می شود؛

انواع برنامھ ریزی



راستای - برنامھ  ریزی میان  مدت: در چارچوب برنامھ  ریزی بلند  مدت ودر 

تحقق اھداف کلی آن صورت می پذیرد،بھ طوری کھ اگردر برنامھ ریزی بلند 

بھ مدت اھداف کلی مد نظر  باشد، دربرنامھ ریزی میان مدت را ه ھای رسیدن 

این اھداف پیگیری می شود.

قابلیت - برنامھ ریزی کوتاه  مدت:نیزدرچارچوب برنامھ ریزی میان  مدت و با 

اجرایی بیشتر و بھتر انجام می گیرد.(محمودی و ھمکاران،1387)



انواع برنامھ ریزی از نظر " تصمیم گیری "•

درمقیاس تصمیم گیری، برنامھ ریزی بھ سھ سطح اصلی استراتژیک یا 

راھبردی، تاکتیکی و عملیاتی تقسیم می شود : 

 Strategical    Planning برنامھ ریزی استراتژیک یا راھبردی -    

چارچوب این برنامھ ھا در تمام سطوح است و شامل اھداف واقدامات اساسی 

دربلندمدت می باشد؛ این نوع برنامھ بھ خط مشی ھاو جھت گیریھای سازمان 

می پردازد وتوسط مدیران رده بالای سازمانی ترسیم می گردد. 

   



- Tactical Planningبرنامھ ریزی تاکتیکی                              

آن ھا مشخص کردن ھدف ھای میان کار وانتخاب ابزارھای لازم برای تحقق 

را درمیان  مدت موردنظر قرارمی دھدو مربوط بھ سطوح میانی می باشد .

- Operational Planningبرنامھ ریزی عملیاتی                       

این نوع برنامھ ریزی بھ جنبھ ھای اجرایی سازمان می پردازد ومعمولا در 

سطوح میانی وصف سازمان صورت می گیرد 



رابطھ برنامھ ھا 

بین این سطوح سھ گانھ برنامھ ریزی(برنامھ ریزی راھبردی، تاکتیکی 

وعملیاتی) رابطھ ای ھماھنگ و چندجانبھ حاکم است، اما نکتھ حائز اھمیت 

این است کھ ارتباط متقابل بین سطوح مختلف مستلزم "انطباق  پذیری 

برنامھ ھا" می باشد.(محمودی و ھمکاران،1387)



سازماندھی

دومین وظیفھ مدیران سازماندھي است . 

ایجادھماھنگي بین اجزاي مختلف سازمان براي تحقق اھداف سازماني؛

یعني کلیھ فعالیت ھا و منابع اعم از منابع انساني و منابع مالي و تجھیزات 

کھ براي رسیدن بھ ھدف سازمان ضروری ھست ، نیاز بھ سازماندھی و 

ھماھنگی دارد.



کنترل

کنترل، فرآیندی است کھ بھ طور مستمرعملکرد جاری را بھ منظور حصول 

اطمینان از این کھ منجر بھ وصول ھدفھای از پیش تعیین شده می شود، 

اندازه گیری می کند.

 کنترل بھ این معنا است کھ چھ اندازه اقدامات وفعالیت ھاي سازمان در 

جھت اھداف سازماني بوده است یا خیر ارزیابي نتایج حاصل از اقدامات و 

مقایسھ آن با اھداف اولیھ، مفھوم کنترل را در بر دارد .

ھیچ برنامھ ای بدون کنترل بھ درستی اجرا نمی شود.



انواع کنترل

کنترل بھ سھ دستھ تقسیم مي شود :

کنترل قبل ازعملیات •

درحال انجام عملیات•

پس ازعملیات •



ھدایت و رھبری

رھبری:عبارت است از ھنر یا علم نفوذ دراشخاص بھ طوری کھ با میل و 

خواستھ خود در جھت حصول بھ ھدفھای تعیین شده گام بردارند.

 رھبري: ایجاد میل و رغبت دروني کھ فرد را بھ انجام کاري برمي 

انگیزاند.



سازمان 

سازمان گروھي از افراد است كھ بھ صورت عمدي سازمان داده  

پیدا شده اند تا بھ یك یا مجموعھ اي از اھداف كلي و مشترك دست 

کنند.

سازمان دارای مرزھا و حدودی است کھ آن را از محیط خود جدا 

می سازد.



انواع سازمان 

 سازمان رسمي: سازماني است كھ براساس سلسلھ مراتب سازماني بھ وجود •

آمده است. این سازمان بطور قانوني بنیانگذاري و تصویب مي شود. تعداد 

مشاغل و حدود و ظایف و اختیارت و نحوه انجام فعالیت ھا درآن برمبناي 

 مقررات مشخص مي گردد. 

سازمان غیررسمي: سازمان غیررسمي یك شبكھ روابط شخصي و اجتماعي •

است كھ داراي سلسلھ مراتب سازماني نیست. بلكھ خود بھ خود و در شرایط 

روابط افراد با یكدیگر شكل مي گیرد. سازمان غیر رسمي سیستمي از روابط 

شخصـــي افراد است كھ بھ خودي خود در داخل ھمھ سازمان ھاي رسمي با 

عمل و عكس العمل اعضا شكل مي گیرد. 



ساختارسازمان

ساختار: بھ عنوان یکی ازاجزا سازمان کھ درآن فعالیتھای سازمان سازماندھی 

وھماھنگ می شود.

ساختارسازمانی تصریح می کند:

 کھ وظایف، چگونھ تخصیص داده شوند، چھ شخصی بھ چھ کسی گزارش دھد و 

سازوکارھای ھماھنگی رسمی وھمچنین الگوھای تعاملی سازمانی کھ باید 

رعایت شوند کدامند؟.



انواع ساختارسازماني

بروکراتیک:سازمان بلند(مرتفع)،قوانین زیاد، انعطاف کم، ارتباط ازبالا•

بھ پایین دستوري، ازپایین بھ بالا گزارش دھي، سرعت کند، نظم بالا ،خلاقیت 

کم ،کارفردي 

ارگانیک: سازمان مسطح، قوانین کم،انعطاف زیاد، ارتباط ھمھ جانبھ،سرعت •

زیاد،نظم کم،خلاقیت بالا ،کارتیمي.



کدام سازمان یا ساختار براي سازمان فرھنگي مناسب تر است

ساختارارگانیک، ساختار مناسب سازمان ھاي فرھنگي است سازمان ھاي 

فرھنگي بھ دلیل بالا بودن خلاقیت و کارتیمي نیازمند ساختاري است کھ سرعت 

انتقال اطلاعات آن بالا ، انعطاف پذیری سازماني آن زیاد وقوانین و مقررات 

درآن درپائین ترین حد نیازباشد، کھ این ویژگي ھا فقط درساختار ارگانیک 

موجود است .



نمودار سازمانی

بھ نمایش گرافیكي ساختار و سلسلھ مراتب یك سازمان نمودارسازماني گقتھ 

مي شود.

 این نمودار سلسلھ مراتب سازمان و جایگاه ھای شغلی موجود درسازمان را 

مشخص می کند. 

ھمچنین بھ صورت ساده ارتباط طولی و عرضی میان جایگاه ھای کاری و 

شغلی را مشخص می کند.



حیطھ نظارت وسطوح سازمانی

حیطھ نظارت یعنی تعداد زیردستانی کھ یک مدیر می تواند بطوراثربخش آنھا را 

ھدایت کند.

ھرچھ حیطھ نظارت محدودترباشد تعداد سطوح سازمانی (ارتفاع سازمان)

بیشترمی شود وھرچھ حیطھ نظارت توسعھ یابد، ارتفاع کمترمی شود.

ھرچھ ساختار مسطح ترباشد، سرعت تصمیم گیری بیشتر،عدم تمرکز بیشتر ، 

خواھد بود.



فرھنگ

فرھنگ، واژه ھای فارسی و مرکب از دو جزء «فر» و «ھنگ» است 

«فر» پیشوند و بھ معنای جلو، بالا، بر، پیش آمد «ھنگ» از ریشھ 

اوستایی و بھ معنی کشیدن و سنگین وزن می باشد.

این واژه مرکب از نظر لغوی بھ معنای بالا کشیدن و بیرون کشیدن است، 

ھیچگاه در ادبیات فارسی بھ مفھومی کھ برخاستھ از ریشھ کلمھ باشد، 

نیامده است.



تنوع مفاھیم و وسعت معانی اصطلاح فرھنگ، چنان بعد گسترده ای یافتھ 

است کھ دیگر نمی توان آن را منحصراً بھ مفھوم و معنای دانش و تربیت 

محدود دانست، چنان كھ امروزه در تعاریف ارائھ شده از فرھنگ، بھ معنای 

لغوی آن توجھی نمی شود و عمدتاً ابعاد جامعھ  شناسانھ، مردم  شناسانھ و 

روانشناسانھ آن در نظر گرفتھ می شود. براین اساس، تعداد تعاریف فرھنگ 

ظاھراً بھ دویست، سیصد و حتی بیشتر می رسد



تعریف فرھنگ

اولین تعریف جامع و مانع از فرھنگ، در سال 1871 در کتاب «فرھنگ 

ابتدایی» توسط تایلورمطرح گردید

تعریفي کھ تایلر از آن ارائھ داده است : فرھنگ یا تمدن درمعني وسیع مردم 

شناختي آن مجموعھ پیچیده اي از معرفت ،عقاید ،ھنر ،اخلاقیات ،قوانین 

،آداب و ھمھ قابلیت ھا و عادت ھاي دیگري است کھ انسان بھ عنوان 

عضوي از جامعھ آنھا را مي آموزد.



بعدھا «اتو کلاین برگ» نیز فرھنگ را چنین تعریف کرد: فرھنگ از نظر 

عامھ بھ معنای موقعیت ھنری و فکری متعالی است و توسعھ علم، ادبیات و 

فلسفھ، بیانگر نبوغ یک ملت است.



بھ طور خلاصھ مي توان گفت : فرھنگ یک جامعھ عبارت است ازافکار،آداب 

و رسوم دانش ،عقاید ،آرزوھا ،مھارتھا، امورمربوط بھ زیبایي وکارھاي 

ھنري و... کھ ازنسلی بھ نسل دیگر بھ عنوان ھنجاریا ناھنجار منتقل میشود. 

فرھنگ ارزشھا، خرده فرھنگ ھا و کالاھای مادی ویژه یک گروه معین و 

یکی از شخصی ترین ویژگیھای ارتباط اجتماعی است. 

مفھوم فرھنگ 



ویژگیھای فرھنگ

فرھنگ یكي از استوارترین پایھ ھاي ھمبستگي اجتماعي را فراھم مي كند. •

بھ عبارت دیگر ، فرھنگ الھام  بخش تعھد ، وفاداري و فداكاري در 

راستاي ارزشھا و اھداف یك جامعھ است . 

فرھنگ رفتاراجتماعي را چنان نظام مي دھد كھ فرد با جامعھ بھ مشاركت •

ً شیوه ھاي فكر و عمل كردن را  مي پردازد ، بدون آنكھ ناگزیر باشد مرتبا

ابداع  یا اختراع كند



فرھنگ درطرز زندگي و اعمال و رفتارما تأثیر خاصي دارد ، ولي اكثراً •

اتفاق مي افتد كھ ضمیرآگاه ما از تأثیرونفوذ عوامل فرھنگي واقف باشد و 

اكثراً آن را بلا اراده و ناخود آگاه مي پذیرد . 

فرھنگ «خالص و پاك» ھمچون نژاد «خالص و پاك»  وجود خارجي •

   ندارد. 



فرھنگ نیزچون ھرموجودي زیستي دارد. رشد ونمومي كند. شعاعش یعني •

اعضاء آن كم و زیاد مي شود . بخشھایي از دیگر فرھنگ ھا را مي پذیرد 

وقسمتھایي بھ دیگران مي بخشد و تطور و تكامل مي یابد. 

فرھنگ نھ كار یك «قھرمان فرھنگ» است ونھ آفریده چند نابغھ ، مخترع •

مقنن و متفكر بزرگ . فرھنگ  ثمره و میوه و نتایج ھمكاري انسانھاست. 



فرھنگ مشکل گشای مشکلات، ناشی ازانسجام درونی وانطباق بیرونی •

است و درھرسازمان فرھنگ بر سیاستھا و روشھای مدیریتی و اثر بخشی 

سازمان تأثیر می گذارد 


